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ريكاوش ويليتقابل فلسفه تحليهاشهيدر
∗يا فلسفه قاره

 ∗∗فريحسام عبدالرزاق

دهيچك

بيا قارهةو فلسفيليتحلةفلسف تقابل م سـتميدر قرن انيـو تـداوم اخـتلاف

ويدودسـتگنيايهاشهير دربارةقياز پژوهشگران را به تحقيبرخن،يطرف

در. اسـت ختـهيآن دو سـنت برانگانيمبيتقريبرايراهيوجو گاه جست

ب فريـدمنو برنشـتاين مطالعات، نظرنياانيم . اسـت افتـهييشـتريبازتـاب

مهميو عمل را عنصر مشترك در مكاتب فلسفسيتوجه به پراكس برنشتاين

فيدودستگشهير فريدمنو كنديميمعاصر معرف  لسـوفيرا در برخورد سه

سيدر شـهر داووس سـوئ 1929دراپكارنو هايدگر،كاسيرربزرگ معاصر

و كرديرو،ياز لحاظ فلسفيعامل دودستگ فريدمناز نظر.نديبيم به منطـق

 
بيپژوهش با استفاده از اعتبار پژوهشنيا∗ خميالمللنيدانشگاه .انجام شده است)ره(ينيامام

باريدانش ∗∗ خميالمللنيگروه فلسفه دانشگاه ).ره(ينيامام

29/1/91: تاريخ تأييد3/11/90: تاريخ دريافت



 در مقابـل او تـام

آن را بـهليـ تحو

ا  شـانيو منتقدان

.ت

، كارنـاپ،هايـدگر

برجسـته معاصـر هسـتند كـه

كـه دربـارة مسـائليلسـوفان

 وجـهيبـ انـد،يرأم هـم

كـه رنـديگين موضع مـ

. متعارض تعلق دارنـدي

. در اروپـا حـاكم اسـت

حـلةيدر آغاز داعدي جد

جيتـدرف قرار گرفت، به

يلـيتحلةفلسف. اند كرده

ب مـةيني  سـتميدوم قـرن

 فرگـه. بـوده اسـتسـم

ايتانيبرسميدئالياهي، علفرگه

 را در قالب مخالفـت بـا

ا البتـه. فلسفه استنير

اياپـاره شيگـرا شـانياز

 اسـتكلر، مك داول،براندوم

س عليريگ موضع،ياسي نظر و د. اسـت سـمينازهي ـله امـا

ت گردانـدياختلاف را به مسئلة شـناخت برمـنياراكمور و

ماست ا. دانديناروا فريدمنو برنشتاينمقاله نظرنيدر

شده استيرسبر ادشدهيدر مورد تقابل راكمورو تامرينتا

ها،كاسـيرر برخـورد داووس،س،يپراكسـ:واژگان كليدي

.سميمنطق، شناخت، ناز

برجسيدو سنت فلسفد،يبدون ترد،يا قارهةو فلسفيل

از سخنكي مورد هر فكيگفتن لسـوفيمكتب خاص بـا

م و اند از آموزهيو در بعض كننديث بـا هـم هـا شـهيها

ف ف لسوفانيا طرف مقابل چنان لسوفانيهر طرف در برابر

و به دو مكتب فلسف متخالف برخاستهيفلسف گاهي پا ياند

و فلسفيسيدر جهان انگل شتريبيل شتريبيا قارهةزبان

بيل هم شتريهمچون جيفلسفيهاانيجرةو بلكه مهم

جريرا داشت؛ اما وقتفلسفهيس مخالفيهاانيدر مقابل

تغياو قارهيليتحلةفلسف. كردلي تعد رييهردو مطمئناً

قويكه برخ كواينر از يلـيتحل لسـوفيفنيتـرياو را

.كرده استيشتريبريي

ايليتحلةفلسفيهايژگيو سيدئاليدر آغاز، مخالفـت بـا

و كمهوسرل از راسلبعديرا رد كرد فرگو مور مستقل

دوست دارد خودسميهمچون ماركسيليتحلةفلسف. گرفتند

چسميدئالياوكنديمعرف كه مورد انكا دانديميزيرا آن

فيز برخ ايليتحل لسوفانياز پـا انـد، سـميدئاليمخـالف

براند،يرورت، سلارزنمونهيبرا. اند كردهدايپ هگل سمت
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مقدمه.1

ليتحلةفلسف

اگرچه در مو

بحثيمشترك

اماد؛ينمايم

از دوييگو

ليتحلةفلسف

ليتحلةفلسف

مسائل اساس

موضعش را

اكنون با گذر

يتغ دانند،يم

ازيكي

هوسميدئاليا

موضع گرفتن

معسميدئاليا

ا هنو نكهيبا

سيليتحل به
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)Stekeler(،توفريو )Weithofer(،گراو )Grau ( دانتوو )Danto (دارنـديشيگرانيچن .

م ا هگلانيم كوشنديالبته آنها و در حـالزيتماسميدئاليو ايقائل شوند را سـميدئاليكـه او

م  ,Rackmore, 2004(او دنبال كننـدةخود را در فلسفيليتحلقيعلا گذارند،يدر پرانتز

pp.472-473.( 
بـه كارنـاپ در حملـه ادشدهيدو سنتانيمياديبنيفكرييواگرا 1930ةدهلياوا در

م هايدگرنقد او بر جمله معروفژهيوبه،يعيمابعدالطبيها گزاره شبه خودچيه«:ديگويكه

جملـهنيـا كارنـاپ از نظـر. ظـاهر شـد ) Nothingness Itself Nothings(»چـديهيم ـ

كيكيزيگزاره متاف شبه راياگرچه صورت گزاره را دارد، اما چون ساختار منطقهاست زبـان

م از كـاربرديناشيتصور نادرستنيچن هايدگركه از نظريدر حال. معناستيب كند،ينقض

م. منطق استينابجا عمكيـ كارنـاپو هايـدگرانيدر مجادله امـاق،ي ـطـرف اظهـارات

م نه د كنـديچندان معقول را به صورت مغلق ارائه نيچنـيفروشـ بـا فضـل گـر،يو طـرف

ميمنطقيرا در معرض بررسياظهارات ازيبه هـر حـال ناآگـاه. دهديكاملاً نامناسب قرار

و كوچك ميشمار طرف مقابل زياو قارهيليتحلةدو فلسفانيكار او، چنان شكاف  ـرا ادي

نميكرده است كه ترم هرستيآن، چندان آسان  ـتمانياز طرفكيو دارنـد كـهوه داشـتلي

ا دربارةكمتر  . آنها همچنان دشوار مانده اسـتانيميوگو رو گفتنيطرف مقابل بدانند؛ از

آنهـا برقـرار كننـد؛ مـثلاًانيـميونديپ انددهيمختلف كوشيها از محققان از راهيالبته برخ

،كارنـاپ: راهــهاييجـدا در∗فريـدمنكليماو عملوسيپراكسدر برنشتاين چاردير

ونيـا دگاهيـديدر ادامـه بـه بررسـ. انـد را دنبـال كـردهيهـدفنيچن هايدگرو كاسيرر دو

اييانتقادها م شانيكه بر .ميپردازيوارد شده است،

 مهم معاصرياز مفهوم عمل در مكاتب فلسف برنشتاينليتحل.2

: كــرده اســتيبررســيو عمــل را در چهــار نهضــت فلســفسيمفهــوم پراكســ برنشــتاين

و فلسفهكانتبه جهت مطالعاتش در فلسفه دمنيفرشهرت∗ بـا كوشديميو.است كارناپ، فلسفه علم

ز كارناپيمعرف .بكشد رونيبنيكوابلندهيسارياو را از



ــق، ــر او روان مطل از نظ

سيمفهـوم پراكسـمـاركس

. اسـت هگـلروان مطلـق

 هگـل شـهي سارتر به اند

 سـتيويسابژكتاديبنري تأث

فـرد«از آنچهيدكارتريس

او. پردازنـدي معرفـت مـ

يو.توجـه كـرده اسـت

و بسـ  رائـهاقيـدقاري منظم

در. عمل متمركز شـد او

سخن بـهيايدرونكيت

. است

هم. دارد آنها انسانةدر

تيـو بافـت فعالتيـ ماه

ا ما نگران  ـكننده است، ني

م بـا لسـوفانيفانيـوگـو

و آسـانعيقـدر سـرنيـ

انـدكاريگونـاگون بسـ

ميا  لسـوفانيفانيجمع

مختلـفيفلسـفيها نهضت

مـنةويشـيورز فلسفهةويش

وكيـوجـود دارد، اسـطوره

ن اندازه درستكيم به زياند،

د بـا هـم شـود،يمدهي ظاهر

ــم، ــم،ياليستانسياگزس ــميپراگمات س ــف س ــيتحلةو فلس ا.يل

مـارةشيكه در اندياست؛ در حال هگلمفهوم در فلسفه

و در واقع پراكس داوسيرا دارد  ـثمرة نقـد رويكيالكتي

ويركگور كيبه واكنشسمياليستانسياگز دربارةر بحث

فيو.ت ت ست،ياليستانسياگز لسوفانيمعتقد است تحت

م،ييگرا دكارت نق كننديبه فرد موجود توجه تفسدو به

و اعوجاج ناش» مريناپذ اجتنابيتأملياز تلقياست از

تييويـدورسيـپيهـاشهيبه اندهاستيپراگمات دگاهي

طبيمنطقيفهمرس و رفتار به صورت منظعتياز عمل

عكيفهم پراگماتيبر استلزامات اجتماعييويدكهيل از

الكتيدرياز تفسيليتحلة به مفهوم عمل در گستره فلسف

و مفاهد مرتبط با آن بوده اسميكه موجب توجه به عمل

ايمشترك مهمنيمضامبرنشتاين ها وجود نهضتنيدر

و هر از آنها به فهـم مـا از ماكيفاعل مطمح نظر است

آنچه در مورد فلسفه در زمان ماديگويميو. اندك كرده

هي حال و گفـتيزمانچيكه در و در گذشته مجال ارتباط

ا فنيمختلف، و ترجمـه اندازه ا راهم نبـوده اسـت يهـا

ا منينبود، با يمكاتب فلسف ندگانينماانيهمه ارتباط

طرييهاش مقاله بر نگارشوشيهمايبرگزارقيكه از

قر رد،يگ :ديگويمنياو همچن.ستينقيتوفنيچندان

و بدگمانيعصر فلسفةبرجستيژگيو ن سبكيما، جهل و ها

عقيگريدرياست كه معمولاً با تحق اةديو ش نكهيراسخ به تنها

ويورز تصور كه روش درست فلسفهنيا. است، همراه است

ا. توهم استكي همنياما مهميفلسفيها دگاهيدةتصور كه

بسيفلسفيهاشيگرا. خطاست از آنچه درشيباريمختلف،
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ا و آمـوزه دارنـد كـهد،يدر تأكيفيظريها حال تفاوتنينقاط مشترك دارند؛ اما با سبك

 ). Bernstein, 1972, pp.3-4(خود برطرف شوديانتظار داشت كه به خود توانينم

ع برنشتاين منياانيمبيتقريبراييها حال به وجود تلاشنيدر  كنديدو سنت اشاره

م فديگويو تو السداير مكينتاير،استوارت هامشايرالمثليكه ا لوريچارلز  لسـوفانيف نكهيبا

و در سنت تحل ديليبرجسته انگلوساكسون بودند مسـائلنيتـر بودند، از مهـمدهيآموزش

و به آنها حساس بودنديياروپاةفلسف سو. آگاه  ـدر آلمـان گـر،يدياز و هابرمـاس ورگني

م برنشتاين. توجه دارنديليتحلةو فلسفسمياز شاگردانش به پراگماتيبرخ ديگويدر ادامه

د رواج دهـد،يا قـارهةبـا فلسـفانيآشـناانيم كوشديم هابرماسكهيايفلسف الوگينوع

چ ميزيمشابه آن مياست كه من ريلسوفانيفانيكوشم يهـا در سـنت شـهيرواج دهم كه

. انگلو ساكسون دارنديفلسف

عل لسوفانيف شتريب ديـجدةفلسـف پـدر دكارت. اند كردهاميقيچارچوب دكارتهيمعاصر

م بسيژگيويول شود؛يخوانده فياريمشترك ويبرانـدازيمعاصر تـلاش بـرا لسوفانياز

فشيگرانيا. عزل پدر است ف توانيم المثليرا . ملاحظـه كـرد سـتيپراگمات لسـوفانيدر

ونيتر برجسته) 1868(رسيپمجموعه مقالات ينقـد بـر چـارچوب دكـارتنيرانگرتـريو

از. است ازيدكارتةفلسفآنچه او و بـدن؛ فردگرايدوگانگ: نقد كرد، عبارت بود  يـي نفـس

تأييدر توسل نهايضمنويسوبژكت كـه گمـانيروش شـك كلـم؛يمسـتقيشخصـديي ـبه

مريدناپذيتردقيما را به حقا رفتيم و نشانهكهآموزهنيا شود؛يرهنمون ريهـا تصـو زبان

مشهياز انديا افتهيرييتغ غشهياندنيا دهند؛يبه دست ايرواقعيكه ابهام و تلاش نكهياست

و متمايفلسف و بـه صـورتنيكـاملاً متعـتي ـواقعكيـزيعبارت است از دانستن واضح

مهينظرنياترياديبن وميابيـييرها مانيها نظام نشانهايناسالم زبانياز فضاميتوانيكه ما

 ـبـه دسـت آورايبه اشـ واسطهيبيمعرفت شهود را محـورريـاخيمـدعانيـارسيـپ.مي

را. دانديمديجدةفلسفياصليو باور جزمييگرا دكارت در مقـالاتش آوردهرسيـپآنچـه

دبود،   ).Ibid, p.5(بسط دادقيتحقهينظر: منطقدر كتابژهيوبه،ييويجان
ا مييحمله به شهودگرانيمشابه . افـتينيتگنشتايويفلسفيپژوهشهادر توانيرا

بس آنسكومخانم فيارياز طرف ازنيتگنشـتايپساويلـيتحل لسـوفانياز معاصـر كـه متـأثر



معرفت.ميز معرفت دار

امـور واقـع،. شـناخته شـود

ا و يكيتـارنيـيتبني باشد

Anscomb.( 
مس البته.ديد توانيهم

. انـدك اسـتاريبسـديـ

پهگـل و نـه-او روانيـو

را آنسكوم كار برد كه آن

تنها لسوفانيف«:ديگويم

 ,Marx(» آن اسـترييـ

ا. فلسفه است  ـاما چند  رادي

پـس از او همچـونلسـوفان

رانيـا گـريديـ هـدف

ا  نكـهي قـرار دادنـد، بـدون

و فناور واگـذاريه علم

پي و فلسـفه  ونـدياسـت

ب.ت خود قرار دهد انيبه

فلسـفه بـه همـه سـتين

بـهيعـالم گـاهرييـو تغ

ريو تـأثميمسـتقيتجربـ

يامكان محاسبه را برا،ي

.دهد

وجود دارد؛يمشتركةنيم

م بوده :ديگوياند،

اريناپذ اجتناب شمندانهيانديتلقكيمطمئناًديجدة فلسف

باشد كه بر اساس مطابقت با امـور واقـع، معرفـت شـنا

و معمقدم چ كننديمنياند گفت تا معرفت باشديبايزيچه

م خوداست كه nscomb,1958, p.57(ميابييرا در آن

د در دربارةيدكارت دگاهيحمله به و فلسفه را ماركسمعرفت

يجدةفلسفيعيو مابعدالطبيشناخت به مباحث معرفتس

ب دربارةمشهور اوازدهم هگـبـه بـا نظـر شـتريفوئربـاخ

ا چ توانيم مانوشته شده است، كيزيآن را در مورد آن به

و ماركس. نامديميچارچوب دكارترسيپر از معرفت

تغياند، در حال مختلف پرداختهيهاعالم از راه ييكه مسئله

1967.( 
اماركس از هدف فلسيدكارتياز تلقيفرارور،يتعبنياز

ا: وارد است فيكـم برخـ دسـت نكـهينخست لسـوياز

و اگر برخـ عالم را دنبال كردهقيحقارياز او تفسش اند

و زبان را مطمح نظر قـريمسائللي نكردند، تحل چون معرفت

ارييتغةمسئل و در واقع موضوع را بهنيعالم داشته باشند

ياز فطرت اول بـه فطـرت ثـانيآنكه فلسفه فرارو گري

تغهياوليازهاين در آنها را وجهه همترييانسان ندارد تا

نيبخشي دانش ميازهاياز ن كنديانسان را برآورده و بنـا

ويها بر زنـدگ دانشريتأث نكهيا سوم،.انسان بپردازد بشـر

غيو گاهمي مستق ت علـومريتأث. استميمستقريبه صورت

ر غاتياضيمثل ياول. استميرمستقيو فلسفه به صورت

د كنديم م،يگريو و آدم شكل دينگاه انسان را به عالم

فبرنشتاين معاصر است، زم لسوفانيدر آنچه مورد حمله

136

ان
ست
زم

13
90

/
ارة
شم

48/
مي

سا
قح

رزا
بدال

ع
فر

نيتگنشتايو

در فلس ما

يزيچديبا

مقدتيواقع

ع ياريتمام

حملنيا

ماركستوجه

اياگرچه تز

نوش-دكارت

معاصريتلق

عالريبه تفس

67, p.402

ما منظور

بر سخن او

شيپ لسوفانيف

دنبال نكردند

مبهيتوجه

يد. كردنديم

بايميمستق

هر دا گر،يد

انسايازهاين

صورت مست

مييها دانش

علوم فراهم

برنظر از
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ا و تأك نكهيگو دانيم. كاملاً متفاوت است دهاينقاط مورد حمله، راهبردها  ـانواع يهـا دگاهي

ويجابيانيمعاصر، مضاميفلسف كـهيمشـكل. وجـود دارد»يمشابهت خـانوادگ«مشترك

ميمعاصر فرارو لسوفانيف گذشته از انسـان بـهةفلسفكهيايبود كه تلقنيا دند،يديخود

م نه دهد،يدست ا اشتباه است جهت كـه انسـان را چونـان فاعـل شناسـا در نظـرنيتنها به

د رد،يگيم و تلق دربارةكهيخاص دگاهيبلكه به جهت آنريناپـذ اجتنابيتأمليمعرفت از

اييرهايبرا. دارد ننياز و ايبه فهم بهترلياشتباه چ نكهياز مـستيانسان  توانـديو چـه

مياو را چونان فاعلديباشد، با .پردازديدر نظر گرفت كه به صور مختلف عمل

يمعاصـر، بـه مخالفـت بـا نظـر كسـانةفلسـف آشكارسميبا اشاره به پلورال برنشتاين

ديفلسف دگاهيدكيكه پردازديم و ميفلسفيها دگاهيدگريرا برحق رايز دانند؛يرا گمراه

،يلـيتحلةفلسـفو سـميپراگمات سم،ياليستانسياگز سم،ياز مكاتب ماركسكيبه اعتقاد او هر

-Bernstein, 1972, pp.6(و فعال دارنـد شمنديانسان انديستيچ دربارةيملاحظات مهم

7.( 
و بررسرينتايمك ا ازاتياز امتيكيديگويم برنشتايننظريدر نقد است كـهنيكتاب او

به مباحث مربوط بـه آن همـراه كـردهيخيمسائل مربوط به عمل را با نگاه تار دربارةبحث 

ا انيـميا تلاش كرده اسـت مصـالحهنيهمچن. بكنديگريديرا فدايكي نكهياست، بدون

اكهيانداز چشم. كند قرارمكاتب مورد بحث بر اثر برگرفتـه اسـت، چهـار عنصـرنياو در

:داردياساس

طر كوشديميو.1 هرانيبقياز باكينسبت را گاهي، جاهگلاز آن مكاتب آن مكتـب

واخيدر تار آن لسـوفانيفيحيتلـوايآشكاريها كار را با اشاره به واكنشنيمشخص كند

نييگرا هگلمكاتب به ميبرقرارزيو فيها دگاهيدانيارتباط د لسوفانيآن كـهييها دگاهيو

پد هگل ميدارشناسيدر .دهديروح آورده است، انجام

نم كنديمدينكته تأكنيبرايو.2 ن توانيكه اعمال را كـهيو اهـدافاتي ـاز بافت ادله،

او. عمل از آنها برخاسته است، جدا كرد و سـارتر بـه جهـت جـداكردن ركگورييكاز نظر

ا. اند از آن به دست دادهيمربوط به آن، فهم ناقصيعمل از بافت عقل ازنيدر مقابل انتقـاد

كـه مسـتلزم التـزام بـهيالتزام به عمـل چونـان امـريستيپراگمات دگاهيد سم،ياليستانسياگز



يتلقـيا چونـان مناقشـه

كهيفرض. دارندي مفهوم

اسـت كـه مسـائلنيـا

ي مقـدم بـر مسـائل اصـل

 دربـارة مختلـفيهـادگاه

سـپس. كـرديابيـرا ارز

فلسـفه درسـت،خيتـار

اگرچهيو. وجود ندارد

رةبحث دربـايبرايكسان

ريناپذ آن را اجتناب همهن

كيـهرةفلسف بر اساس

درسـت بـه كردي، روراسل

و بـر اسـاس فلسـف ةت

يبـرايعمـل، راهـيهمان

نهيخ ،رسيـپو هگلآن

م ازيكه برخـ شوديمربوط

 بـاًيموضـع تقر. شـوندي

م . كنديفلسفه مخدوش

پ آن فهـم امـدي بلكه بـه

آورده است، كتاببرنشتاين

.قرار گرفته استنيعقل است، مورد تحس

م چيو فعـل عقلـيعلّـنيـيتباني مناقشه بر سر نسبت را

ميفراوانتياهميتجربيها افتهي طبق آن در حل مسائل

و تنظر است همزين لوريچارلز اسـت،يرأ در آن با او

مميا كه با هم ارتباط مستق م تـوانيدارند، و مسـتقل از

. كرديس

مع پرسديم دگيـدانيـم تـوانيمياريكه بر اساس چه

ميه داور و چگونه ر برنشتاينخاص دگاهيد توانيكرد

دربـارة ارز هـميهـا دگاهيـدانيـميداوريكـه بـراد

يآزمون قطعچيهخ،يتاررةب دربايرقريهمه تفاسانيم

كسييو اختصاص فضا راسلبر كارناپو هايدگرسارتر بر

ا استراوسونو نمنيرا در ا پسندد،يكتاب چندان نيبا

م دسونيويدو راسل،ن كهيدر حال گذارد؛يرا مغفول

مي فهم متفاوت راسةبر اساس فلسف. شودياز عمل حاصل

مربـوط بـه عمـل اسـتيها گزارهيصورت منطقي بررس

معتيعل،يقاز شناخت صورت منطيبيترك همنيااريو

مهي مربوط به نظر پ آورديعمل فراهم خيتار روانشيكه

مربويبه عناصر دسونيويدنظردييتأ. باشنديم راسلو

و برخ و زبان يمـ مربـوط به ارتباط علل با ادلهگريديق

ابرنشتاين رياخخياو را از تارريارتباط، كل تفسنيدر برابر

م چهارم چشميا به عنصر اساس .شوديانداز او رهنمون

نهيدر مواضعبرنشتاين تنها به فهم از عمل، از استدلال خود

ميمسائل فلسف . كنديتوجه

به شوديم ادآوريانيدر پا برييرغم انتقادها كه برنشكه
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ط كنديم كه

نيايربنايز

رايايتجرب

برريمفهوم

رينتايمك

فلسفهخيتار

م دهديپاسخ

م همچنان كه

سارتحيترج

نيتگنشتايو

.دانديم

برنشتاين

ا فنياز دو،

فهم عمل، بر

ت دسونيويد

فهم مسائل

و كانتبلكه

آنها به منطق

برنشيلاادر

رنيا امر ما

برنشتا.4

مگريديبرا

رينتايمك
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ــاب چنــان دانــد؛يخــوب مــارياو را بســ زميكــه كت  آورد تــوانينمــ نــهيبهتــر از آن در آن

)MacIntyre, 1972, pp.738-44.( 

 در برخورد داووسيا قاره-يليتحليدودستگيهاشهير.3

يا قـاره-يلـيتحليدودستگنهيشيپ هايدگرو كاسيرر، كارناپ: راههاييجدادر فريدمن

درنديبيميو برخوردييارويرا در رو و هايـدگرانيـمسيدر شهر داووس سوئ 1929كه

بـ كـواينو برتـر از همـه كارنـاپ از نظـر او منتقـدان1.داديرو كاسيرر  ارزشيكـه او را

ا دانسته ز شدهيدچار بدفهمواند، در مورد بياصلةچهرراياند؛ ازشيب ستم،يفلسفه در قرن

و كارناپ. است كارناپ،هايدگر د هايدگردر داووس حاضر بوده و بـادهيرا در آنجا بـود

و تحت تأث ويوقتييآشنانيارياو صحبت كرده بود  ـبـه ةفلسـفةبرگشـت، بـه مطالعـني

كم هايدگر و اريبسـياسيسطيدر شرايو. را نوشت»عهيعدالطبغلبه بر ماب«بعديپرداخت

را در دانشـگاه بـه دسـت آورد؛ امـا بـا بـهياسـتاديكرسديكوش 1930ةدهليدشوار اوا

مسمينازدنيرس قدرت وانيدر آلمان، اختلاف ا.شدديتشد هايدگراو  هايـدگر دورهنيدر

بـه جهـان كاسـيررو كارنـاپ كـهيرا برعهده گرفـت، در حـال بورگيدانشگاه فرا استير

در هايـدگرو كاسـيرر، كارنـاپ مواجهـه فريـدمن از نظـر. زبان مهاجرت كردنـديسيانگل

مةفلسـفيفهم دودسـتگيبراياديزتيداووس اهم دارد؛ياو قـارهيلـيتحلاني ـمعاصـر

پ چنشيچراكه تا زبـان وجـوديجهـان آلمـانيعقلـيكـم در فضـا دستيتقابلنياز آن،

تيــو رواديــجد يــيگرا، كانــتهوســرليدارشناســيپد،يمنطقــ يــيگرا تجربــه. نداشــت

پد هايدگرديجدكيهرمنوت-يستياليستانسياگز ازيمجموعـه جـذابري ـدرگيدارشناسـياز

و منازعات فلسف هميمجادلات و توجه تغةبودند بود كـهيايانقلاب راتييآنها معطوف به

ر،يو علوم انسانيعيپس از آن، علوم طب مريتحت تأثاهردو، اگر اخـتلاف نظـر. داديقرار

ياز مسـائل فلسـفيا نبود، آنها همچنان بر سـر مجموعـهيانقلاب راتييتغنياريبر سر تفس

م ا كردنديمشترك با هم بحث ازنيو نمگريكديهمه ا. شدنديدور برخـوردن،يگذشته از

كـرده بـود؛دايـپيقيوث ونديپ كانتمناسبريو تفسديجدييگرا داووس با سرنوشت كانت

كهيبه نقد مكتب نوكانت هايدگردر آنجارايز . طرفدار آن بود كاسيررماربورگ پرداخته بود



مشترك راثيمكيازلسوف،

وتيـهشـكل گرفـت، ما

پ بحـثنيا وندي اشاره به

ازي مهـاجرت عقلـ بـزرگ

دو سـنتييايـو جغراف

است هايدگرو كارناپ

و ازكارنـاپ بـه فلسـفه

ريدر تفسـ هايـدگر2.ف

 ـنظركـ  ـشـناختهي اي

يرا بـرا نـهيزم خواهـدي

وي اسـتدلال اصـل وجـود

يعقـل متنـاهتياز ماه

است، بالضروره بـر شـهود

فاهمـه، يي اصـطلاح اسـتعلا

ليـتخيعنـيمشـترك هـردو،

و زمـان،  اسـتدلال وجـود

درةفلسـفكيكلاسـ غـرب

 دربـارة است، نظر او را

خـودنينماديهاصورت

ح فيتعرنينماد وانين

نيـا. را منتشر كـردعهي مابعدالطب

هرنياقيدقي بررس فكيامر كه چگونه لسوفياز آن سه

مري و چگونه اختلاف نظر ش شانياانيخود را برگرفت

ميا قاره-يليتحلةفلسفي دودستگ و با اش كنديرا روشن

س و بـه دنبـال آن، مهـياعو اجتمياسي منازعات آن دوره

م ا دهديد نشان يامر، موجب افتراق زباننيكه چگونه

.شده استيا قارهويلي

م كاسيرربرخورد موضع يدو موضع افراطانيحد وسط

ميپل ك انهيعلمگرا كرديرو كسو،يازانيبزند بر شكاف

مسيبرا هايدگرتلاش كاملاً مخـالفيريبردن فلسفه به

يـبه دنبال ارائه نقد عقل محضدرنتكاكهديگويمت

ريعيمعرفت در علوم طبدربارة م ست،يناتياضيو يبلكه

ايو. فراهم كند ازنيدر ، هماهنگ با اسكانتخوانش

معهيكه مابعدالطبدي ينيشيپليتحلكيرب توانيرا تنها

استيمتناه،يعقل انسان چون بر خلاف عقل اله.ر كرد

بر شاكله به اصـط كانتاز نظر او مقدمهنيهمچن. استي

ر)فاهمه(و عقلتيحساسليو مشـتر شـهي، هـردو، بـه

آن، بـاز در توافـق آشـكار بـا اسيينهـاياست كـه مبنـا

ا.است نتنياو بر كلاسيكـه مبنـارديـگيمـ جـهياساس

واي ستي ∗.است رانيعقل به طور قطع

ازييوگودر گفت داشته هايدگربا درسگفتارهاكه پس

بررديپذيميياستعلاليتخيس صةفلسفاساسو آن را

م كنديمريس بايوجود متناهديگويكه چوناديانسان را

دريك مسكتابم1929بعد از برخورد داووس و له مابعدئكانت

بام1991 شدةاو درباريها ادداشتيهمراه .داووس منتشر
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يمسينوكانت

د سرچشمه

با منايفلسف

به بعد 1933

يتحليفلسف

بنيا در

م كوشديو

گر،يديسو

كانتخود از

دربياهينظر

عهيمابعدالطب

م يگويزمان

انسان استوار

يمتكيحس

موجب تحو

اسيياستعلا

اسيمند زمان

يلوگوس، گا

د كاسيرر

اساستياهم

تفس گونهنيا

اندك دگريها∗

991كتاب در
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ا. كرد ح هايدگررنظنياما بر ينـامعقول تنـاهيمحدود به فضانينماد واناتيكه ما چونان

م راديام،يهست بـا توانـديمينشان داده است چطور انسان متناه كانتخودرايز كند؛يوارد

ا و هم در تجربه اخلاقيخود را از تناهن،يوجود ريرها كند يعـيطبياضـيو هم در علم

عيو دارايو ضروريابدقيبه قلمرو حقا ا كاسيرر. نائل شودينيارزش  ـبر ازني اسـاس

آ پرسديم هايدگر مايكه ديـو در عوض بگورديبگدهيرا ناديتينيعنيچن خواهدياو واقعاً

قيبـا تصـد هايـدگر. اسـتيانضماميانسان متناهيعنين،يمربوط به دازاقتيحقةكه هم

انياتياهم بهةديپرسش، نكينفوذ ميامتناهقلمرو اساساً حق كنديرا رد يقـيو رسـالت

و اخت چنيپوش ما را در چشميقيحقاريفلسفه محكـم بـهدنيو چسـبيابهامات سـنتنياز

مياساسيتناه .دانديخود كه سرنوشت محتوم ماست،

 برخورد داووسياسيس-ياجتماعةجنب.4

رويتلاق،يدو نگرش فلسفيبرخورد داووس علاوه بر تلاق در ياجتماع-ياسيس كرديدو

م  بـراليليفكـر سنت روشـنيمعاصر براةبرجست ندگانياز نمايكي كاسيرر.ديد توانيرا

عكيكلاس و در يو. بـودديجدياسيسيخواهيجمهورروشيپةنديحال نمانيدر آلمان

دن وطن جهان،يهودييا در خانواده و رسـالهايـو ثروتمند به ز آمـد  ـاش را  هرمـان نظـرري

درييدرســگفتارهام1919تـا 1906از كاسـيرر. گذرانـد∗)Hermann Cohn( كـوهن را

بهنيدانشگاه برل و به ارائه كرد و وژهيـو رغم آثار ارزشمندش مجموعـه آثـار راسـتهيچـاپ

و در واقـع كـار كدهرا در دانشـيعادي، قادر نبود مقامكانتوتسينبيلا بـه دسـت آورد

ــگاه ــوراشيدانش ــدار جمه ــاريوايرا وام در ∗∗م ــه ــود ك ــم1919ب ــتاديكرس درياس

و هامبورگ را در اختسيتازه تأسيها دانشگاه در آگوسـتيو. او گذاشتاريفرانكفورت

 
بـود كـه در آلمـانيايهودينيو اوليمترقسمياليمكتب ماربورگ، طرفدار سوس انگذاريبن هرمان كوهن∗

.را به دست آورده بودياستاديكرس

طينظام حكومت ماريوايجمهور ∗∗ ا. استم1933تا 1919يها ساليآلمان يعنوان را بـرانيمورخان

پايخيدوره تار رويجنگ جهانانيحد فاصل مهايكارآمدن حكومت نازياول تا .برنديدر آلمان به كار



فلسـفه ضـمن آن نگـارش

 مـاريوايجمهـورسي تأسـ

به دانست،يميرآلمانيغ

يدر سنت فلسـفي جمهور

در.د زكياو ريخانواده

 ـشـود، امـا در جرش اني

Heinrich Rickert(از

از. قرار گرفتل او پـس

 بورگيبه فرا نگنياز گوت

تـا 1923ر مـاربورگ، از

و وقتـ ماريواير ينبـود

به حـزبي صورت رسم

مشـهوريرا با سـخنران

يو. بـزرگ داشـت»ين

ووسيمـأي حكومـت نـاز

در عـه،يبـر مابعدالطب كـه

 سـمياز كمونييرهاي برا

يريـ بـه اصـطلاح در تعب

 سـمياليسوس وناليش ناسـ

اي  ـبود كه در آلمـان بـه ني

در. مهـاجرت شـد دو سـال را

هـا را تـا زمـان مـرگش درل

مفكي از حدود در هـامبورگ كـه در ضـدي ـدهه كـار

پانيدنماي سـالگرد تأسنيبرد، در جشن دهمـانيرا به

و در برابر نظر همگان ايكرد حديجمهورنيكه يرا تا

ا. پرداختيجمهور حكومت جمسيتأسدهياز نظر او

∗.دارد

مس هايدگرياسيس-ياجتماع بود كاسيررريدرست عكس

و كشـاتيگرفت الهميابتدا تصميو. آمداي دن شيبخواند

t( كـرتيرشيهنـر خـوانشريتحـت تـأث بـورگير فرا

زديجد تأياديو تا حد هوسرليدارشناسيپدريثتحت

زش رريرا 1916در هوسرليگذراند، وقت كرتينظر

رسيو. او شد درياريبه مرتبه دانشـدنيبعدها پس از

وردوستدار جمه هايدگر.شد بورگيدر فرا هوسرلنيش

ص بورگيدانشگاه فراسيرئد،يبه قدرت رس1933 و به شد

مت پيو در ماه سيروزيهمان سال ديجدياسيجنبش

ر ابراز وجـود دانشـگاه آلمـا«دانشگاه با عنوان استيم

ر و ظـاهراً از حك استياز ده ماه دانشـگاه را رهـا كـرد

ا بـيا مشهورش، مقدمهيدر درسگفتارهاني شد، با وجود

و در غرب برديامنيمنتشر شد، آلمان را بهتر 1953 كرد

و بـ گـريدياز سـوييكـايامر اورانهفنيو دمكراسكسو

حقنير طن جنـبشيو عظمـت درونـ قـتيآن را چونان

و اولسيرئم1930تا نوامبرم1929س از يايهودينيدانشگاه شد

مجبـور بـه مهـم1933 سالدرسمينازدنيرس به دنبال به قدرت

بق. انگلستان گذراند و سالهيشش سال در سوئد در دانشگاه گوتنبرگ

.كرديسپرايو كلمبليييها در دانشگاهكاير امر
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پسم1928

يها صورت

كريسخنران

ا نيدفاع از

ر شهيآلمان

اجريمس

د متوسط به

درليتحصـ

ييگرا كانت

شيآنكه دكترا

اريآمد، دست

، جانش1928

33در تلريه

وستيپيناز

مقا خود در

پساگرچه

ناخرسند شد

ك 1935 ارائه

كيازهيروس

و پر مشهور

.كرديمعرف

سپسرريكاس∗

م .ديرسيمقام

آكسفورد انگلس

در درم1945
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سنظ اختلاف . در برخورد داووس هنوز ظاهر نشـده بـود هايدگرو كاسيررانيمياسير

و بعـداريبسيدانشگاهيفضاكيمباحثه داووس در و آن دو، قبل دوستانه صورت گرفت

د پـ باًيو بلكه تقر دارياز آن رشيتا يا رابطـه،هايـدگر دانشـگاه از جانـب اسـتياز قبـول

م ي، اختلاف نظـر فلسـفم1933 سال اما پس از3.با هم داشتند تقابلدوستانه همراه با احترام

س شدياجتماع-ياسيو از سـر مهـريبا حكومـت نـاز هايدگركه شود؛ چنانيمديآن دو

در كاسيرروديآيدرم پد كنار اسوالد اشپنگلراو را  كنـديميمعرفيا فلسفهةدآورنديمورخ،

بهفيكه موجب تضع نجيتدرو مييروهايزوال س توانستنديشد كه ياسـيدر برابر اسطوره

.مقاومت كنندسميفاشيعنيد،يجد

 كاسـيرر سـخنانديگويميو. از برخورد داووس در خور توجه است∗كارناپ گزارش

اريو سـخنانش بسـنيب واقع،يجديفرد هايدگركهيساده بود، در حاليخوب اما تا حد

م. جذاب بود پ كباريديگوياو  ـحـدوديرو ادهي ـدر حـال  دربـارة هايـدگر سـاعت بـاكي

ا آژهيوبه سم،يدئاليمخالفتش با  هايـدگر كـه» پرسش از وجـود«ةمسئلويهمگان موزشدر

د و بار باكيدرگريتازه آن را مطرح كرده بود، صحبت كرده بود يو اسـتاد هايـدگر كافه

ب دربارةاز بن، چ كردنانيامكان و معنا با اسـتفاده از مفـاهيحت،يزيهر ميپرسش از هدف

ميكيزيف دل هايدگرو كردنديصحبت ا كارناپشتريبييآشناليبه رانيبا موضـوع، بحـث

بس كاسيررنيهمچن كارناپ. به او واگذار كرده بود و افتهييميصماريرا يمسائل دربارةبود

 ـبـهدنيرسـيرا برايارزشمنديهاهيبود، از او توصريكه با آنها درگ اسـتوار دگاهيـدكي

بابه كارناپنيبنابرا. برگرفته بود بـا آنهـايرابطه خـوب هايدگرو كاسيرررغم اختلاف نظر

ا و از ثمرات ميعلميدوستنيداشت .برديبهره

پ هايدگرةپس از برخورد داووس به فلسف كارناپ ادايعلاقه و ظاهراً در همـان  ـكرد امي

و زمان او را مطالعه كـرد وم1930در تابسـتانيو. وجود  ـدر يبحـث گروهـكيـدرني

دريرا از دانشگاه آلمانيشنهاديپم1930در ژوئن كارناپ∗ و از سال افتيپراگ تـازهيكرسم1931كرد

طبسيتأس طبيرا كه مستقل از كرسيعيفلسفه پايعيعلوم و تا كـه بـهم1935سالانيبود، به دست آورد

.داشتاريمهاجرت كرد، آن را در اختكايامر



و در آن كتـاب  بـوهلر بـود

و بـوهلر از كه گمپرتس

 هايـدگرةفلسـف بـهكارناپ

 نوشـتن مقالـه معـروفش

رايعيمابعـدالطبيهـاگزاره

و انگـارديمـياو قـاره

بـه هايـدگرازيلـيتحل

يا توجـه مفسـران قـاره

و زمان 1927سال ، وجود

از سـقراطشيپـلسـوفان

اما اگر. رفتندي آشكارا پذ

درةو گسـترهايدگر سـهم او

 ـاز نمايـ در آثـار هـاهي

.كنديمش ارائه

سيف او. دانـديمياسيو

وشي فـارق آن دو گـرا

ا و هر يستيدئالي رد كند

اش  سـم،يدئاليرا نه انكـار

 كانت، پراگ در انجمن)1931

و) 1932دسامبر( ارائه كـرد

و كـارل بـوهشيآن بر عهده هنـرتي كه هدا گمپـرتس

و بررس ديگويم كارناپ. گرفته بودرقراديشديمورد نقد

كارنايپس آگاه. زده شده بودندفتشگ هايدگررير تفس

ا دريرو تعجبنيو از نيوقتم1930ندارد كه در حـال

طرعهي مابعدالطب گزار شبهبود، مثال» زبانيمنطقليتحلقياز

*.برگرفتهايدگر

يا قاره-يليتحليدودستگ دربارةفريدمن

يلـيدو سـنت تحلياصـل ندگانيرا نما هايدگروكارناپ

فشهير مرز اند يو در خوانشـ دانديمگريد لسوفيدو

ميها استدلاليق كه كمتـر مـورديامر كند؛ياو توجه

ا فريدمن.ه است سدر هايدگرينظر است كه وقتنيبر

ا لسيف شـهياتهام قرار گرفت كـه در اندني كرد، در معرض

پيكه برخينظر داند؛ي درخور مطالعه نم خام او روانياز

تع رفتهي هايدگياختصاصيآرانييشود، در آن صورت

بـا اسـتفاده از برخـ فريـدمن. دشوار خواهد بوديمعاصر بس

از مجادلات اغلب ناشناخته او را با معاصرانشيش جالب

فلسفيرا امريا قارهةو فلسفيليتحلةفلسفيدودستگ

وي كسان ا راسـل كه مخالفت مـور وجـه سـميدئاليرا بـا

م ايليتما دانند،يرا منكر جهان خارج راسميدئاليندارد

ا. داندي جهان خارج نم شيوجه فارق دو گران،يگذشته از

31هيژانو(خي، زور)1931نوامبر(در ورشو ييه را در درسگفتارها

و برون) 1932يژولا(نينظر در آن در برلديو پس از تجد)1

.منتشر كرد» شناخت«ر
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مور هايدگر

او برييتوانا

ويجد بود

حذف مابعد«

هايدگاز آثار

فري نظر.5

كار،فريدمن

د كاسيرر را

قيارزش تطب

بوده هايدگر

را منتشر كر

را دريزيچ

اتهام پذنيا

معاصةفلسف

بخش،هايدگر

فريدمن

بر خلاف كس

رستيدئاليا

را منكر جها

ا* مقالهنياو

931نوامبر(

د 1932در
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ميبلكه بحث بر سر نقش اصل ميبحث داند؛يمنطق جر كارناپو هايدگرانيكه بـودانيدر

يرا مبنـ كارناپكه نظر هايدگر. ناتمام ماند كارناپديو به دنبال آن، تبعسميو با ظهور ناز

كياديبر نقش بن بن كارناپو وستيپسميبه ناز رد،منطق رد منطـق دفـاعيادي ـكه از نقش

شهيدر اند فريدمناز نظر ). Rackmore, 2004, pp.156-158( را رد كردسميناز كرد،يم

مـياسـيسطيوجود داشت كه اگـر شـرايمشتركيهانهيزم كارناپو هايدگر  داد،ياجـازه

البتـه. بـر طـرف شـود شـانياانيـممشترك موجب شود اختلاف نظرنهيممكن بود آن زم

م جا كاسيررو هايدگرانيمجادله زمد؛ينرسييبه بـا هايـدگر. در كار نبوديمشتركةنيچون

ميهاشهياند دربارةيكمزيچرايز نشد؛ريدرگ كارناپو كاسيرر ا. دانستيآنها حـالنيبا

طب. مخالف آنها بود جديعياو از علوم كـديو صورت ، راسـل بـه دسـتهمنطق متنفر بود

بس كارناپ قيـعم هايـدگرةفلسـف هـم بـا كارناپييالبته آشنا. بود افتهيبسطگريدياريو

ازييهـا شـهيباشـد كـه توانسـته اسـت انديتنهـا كسـدي، شاهگلاز زمان كاسيرر. نبود را

 ,Ibid(بـا هـم جمـع كنـد هايدگرو كارناپهمچون گر،يكديشدت مخالفبهيلسوفانيف

pp.469-471.( 
ا هايدگرو كارناپ كرديرو تفاوت كهنيدر را بـا تـلاشاشيكـار فلسـف كارنـاپ بود

ريتحقق اهداف فلسفيبرا سيتأسـ فرگـهكهياياضيمكتب ماربورگ با استفاده از منطق

و يحل مسائل به جا مانده از مكتب جنوب غربـيبا تلاش برا هايدگركرده بود، آغاز كرد

ازيايدارشناختيبا استفاده از روش پد حيبـه دنبـال توضـ هوسرل. برگرفته بود هوسرلكه

م و ذهن انسان بودانيارتباط توجـهيامـر منطقـيشناسـ او به معرفت. قلمرو منطق محض

اتيحسـانيمزيبا رد تمايهردو مكتب نوكانت.ديناميدارشناسيداشت؛ آنچه بعداً آن را پد

ا و از و فاهمه محض نفنيمحض فاهمـهييشاكله استعلايبرا كانتكهينقش خاصيرو

وديـزايمقولات، امـر دربارةرا كانتييو استعلايعيقائل شده بود، استنتاجات مابعدالطب

. دانستنددهيفايب

يهـا از صـورتكيـهرديـگويمـ،نينمـاديها فلسفه صورتاش، در فلسفه كاسيرر

طبنينماد طبخيگرفته تا تارياضيريعيمتفاوت، از علم و از زبان گرفتـهيعـيفرهنگ بشر

د كلينوعيو هنر، دارانيتا اخلاق، و همـياعتبار آنهـاةاست كه بـه او اختصـاص دارد



پ ع رامـونشيجهـان تيـنيرا

اتياضـيرقيـر زبـان دق

ر  شـهيدر اند شـهيرا كـه

اقيبـا اشـت ابـد،ييتجسم مـ

در كارنــاپ دئاليــا. داد

Universal Intersubjective (آن

وانيـبيـ  كاسـيرر كـرد

.دهدميتعمگريدي

و كـافيزباندش، يمناسب

رايكلـيالاذهاننيبيري

را كـه بـازگريديلي تكم

در نقـد فريـدمن.ه كنـد

دوگونـه متفـاوتنيـان

نينمـاديهاهمه صورت

يفلسـفياديـبننيالطـرف

اميبداني كل رونيـو از

را بـا منطـق وندمانيپهايدگر

درياو قـارهيلـيتحلي

اسـتواريكيسـتماتيسي

 باًيدادن تقرو از دست اري

اسـت كـهم1933درسـم

 شـهيدر اندژهيـو بـه،يـ

 يـي گرا از جملـه كانـتن

 هايـدگركه بعداً به دست

مـتياهستند از روح در نه جهـا كوشـديواحد انسان كه

انيو بهترنيترروشن كلنيمصداق مياعتبار در تـوانيرا

بهنياپ ريخيو فراتـاريفراملـينظام آرمـانكيتعهد

و در زبان منطق تجسقيدقيعلمشهياندياضير-يدارد

خــود قــراريفلســفيريــگ همــه جهــتي آن را مبنــا

ubjective Communicability(يكلـيالاذهـاننيب

م منطقـقيـدقاريبسـيگـذار آن را در نشـانه تواني كه

صوريها بخش به همه نظام نظام دئالياكين را چونان

دشيجديمحض، در قالب پساكانتيمنطق صوركاسيرر

و پاراداقيو علوم دقات ريپذ انتقاليمناسب برامياست

ا كوشديميو. گذارديم تكياعتبار،نيدر كنار اعتبار

غيعلوم فرهنگياست، برايلك ارائهياتياضيررياساساً

ميبخشتيرضاانيبچيه كاسيرركهديگو اني ـاز نسبت

نم دهدي دست نم زكيبه توانديو هيبراييربنايوحدت

اليجـدلكيبا هايدگرو كارناپو ما سرانجام به دست

اي، منطق صوركارناپبايرأهماي.ميشو اعتبار دئاليرا

دقةفلسف كنياتياضيرقيعلوم هايدگچونايوميمحدود

كل دئاليا .ميرا كنار بگذارياعتبار

منيالطرفيجدلنيا يفلسـفيها سنتانيرا محور تضاد

از دانديم يهـا بر شـكافيانداز كاملاً فلسف چشمكيكه

شديكانتياصلي معمار يع تماميعقليياما جدا. ظاهر

م پنيااني متقابل سـينازدنيرسـ به قـدرت امديدو سنت،

پي عقل پ. داشتيرا در اشيتا  ـاز منطقـ سـميويتيپوزن،ي

ديفعالوند زبـانيآلمـانيفلسفيهاانيجرگريداشت با

پد هوسرليدارشناس ككيهرمنوتيوجوديدارشناسيو
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هسييهاانيب

روش. ببخشد

كارناپ.ديد

دتسينبيلا

و برگرفــت

يريپذ انتقال

استيزيچ

خواهد آنيم

كنظر از

اياضيريبرا

مااريدر اخت

يالاذهاننيب

منيا گينظر

اعتبار به دس

و ابديدست

م شويمواجه

فلخود را به

وميقطع كن

فريدمن

ب م ستميقرن

است كه در

كامل فهم مت

مهاجرت عق

پكارناپ وي،

ديپدد،يجد
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و هوسرل سم،ينازتياما پس از حاكم. افتيبسط مهـاجرت كارنـاپو كاسـيرر درگذشت

پ و در و در امر زبانيجهان آلمان،يعلمةفلسفآن،يكردند مسـتقر كـايرا كاملاً ترك كـرد

د و در آنجا با برژهيوبه زبان،يسيانگليفلسفانيجرگريشد چبيتركايتانياز و رايزيشد

فميناميميليبه وجود آورد كه ما آن را سنت تحل يكـه در اروپـا بـاقيبزرگ لسوفيو تنها

بد هايدگرماند، و ميا نقطه آغاز سنت قاره جهتنيبود  سـم،يپس ظهـور ناز. شوديدانسته

. استيو مفهومييايجغراف،ياز لحاظ زباننينقطه آغاز عدم درك متقابل كامل طرف

نيخال فريدمنليتحل از دهـهشيپـيلـيتحلةفلسـف چراكه بـه سـابقه ست؛ياز اشكال

نمم1930 پ كنديتوجه يلـيتحلةفلسفرا چونان خاستگاهكايدر امريليسنت تحلشيدايو

بنيايريگ كه شكليدر حال كند؛يميمعرف آنجاكـه گـردد؛يبرمـ سـتميفلسفه به آغاز قرن

زم فرگهيكارها و كسـوياز شـهيمفهـوم اندليـو به دنبـال آن، تحلاتياضيريمباننهيدر

ااتياضــيريو مــور در مبــان راســليكارهــا بسترســاز گــر،يدياز ســو ســميدئاليو نقــد

 هايـدگرةفلسـف تـوانيرا نمـيا قـارهةآغـاز فلسـفنيهمچن.شديليسنت تحليريگ شكل

پ بايسنت فلسفنيانهيشيدانست؛ وجـو جسـت هوسرلو يركگور كي،چهينةفلسفدرديرا

.كرد

آنيستياومانةفلسفويعلمةفلسفانيميدودستگدينبا فريدمنبه باور در را، گونه كـه

م م هايدگرو كارناپانياختلاف نظر س شود،يظاهر آشـكارياجتماعياسيبا اختلاف نظر

سيعلمةفلسفاز بزرگانيبرخ. گرفتيكيآن دو،انيم و بلكـه محافظهياسياز لحاظ كار

پياريكـه بسـيو هستند؛ در حالدگرا بودن واپس  شـمندانياندةدر زمـر هايـدگر رواني ـاز

م خواهيترق ا. آمدنديآن زمان به شمار هـردو،،هايـدگرو كارنـاپ همه در همان زماننيبا

عميفلسفيها تلاش و طرح قاًيخود را س گستردهيها مرتبط با آرا خـودياجتمـاعياسيتر

س پ دانسـتنديمـ ماريواةدورياجتماع-ياسيو منازعات .دي ـانجام سـمينازيروزي ـكـه بـه

ايايمحوريهاشهياز انديبا ارائه برخ كارناپ دريمنطقسميدئاليكه مكتب مـاربورگ را

ر رديجدياتياضيمنطق م ساخت،يبرماتياضياصول ع كـرديتصور راديـجدتيـنيكـه

بهيعنيوارد فلسفه كرده است؛ عكيفلسفه را دق مثـل،ينيدانش كـردهليتبـدق،ي ـعلـوم

ا و ريا فلسفه چونان شاخهنياست كلنيترينيقي،ياضياز منطق هـا شـده دانـشنيتريو



وينهضت فرهنگـي فردگرا

بـود،راستواديجدياض

آن را بسـط هايـدگر كه

در خـدمت توانسـتيمـ

و . طرفدار آن بوديكه

 دانـد؛يمـياو قـارهيلي

سفته -ياسـيدو موضـع

معاصر ندهي قلمرو فلسفه، نما

سد  اسـت،يو در قلمـرو

بـه شـمار خـواهيجمهور

پـيو.د  سـالازشيتـا

تي ـفعال دربـارةيا نوشـته

.

 فريـدمن به نقـد نظـر»م

: وارد كرده است

.است داري پا

و چنان  فريدمنكهر كرد

از منطق، بلكـه بـر سـر

فياسي و بـر المثليدارد

نم گذارد،ي آن تـوانياما

دريفلسـفقيف نظر عم

 هوسـرل يـي گرايشناسـ

و ضد فردگ نگريجهان،يدر خدمت اهداف اجتماعتواند

كل گراينيعيتلقنيا.د ر نگريو اياز فلسفه كه بر منطق

م نگريو جزئيخيتار-يوجودي رديگياز فلسفه قرار

و از نظرتيآشكار محوري مـ هايـدگر منطق استوار بود

مل نومحافظهياسيسيفرهنگ و گيآلمانيگرايكار كرديقرار

گز كاسيرر، ميبرايمناسبنهيرا يدو سنت تحلانيجمع

س شـ مـاريوايمـدافع جمهـورياسيظ و هرگـز فيبـود

او خود را در قلمر. قرار نگرفت كارناپو هايدگريافراط

ا دانستيمكيس ديناميمديجديفلسفسميدئاليكه آن را

ج براليلياسيسشهيانديعنيك،يسنت بزرگ كلاسندهي

ا بـودزيـآم رو موضع او در هردو قلمـرو، مسـالمتنيز

هـ هايدگربايميصميارابطه و پـس از آن در چ نويداشت

).Friedman, 2000, pp.158-159(صحبت نكردهايدگر

بةفلسفساختار دربارة«با عنوانيا در مقالهراكمور ستميقرن

اةفلسفيدودستگ و چند و راديمعاصر پرداخته است را بر او

ويواقعيامريا قارهةفلسفويليتحلةفلسفانيميدودستگ

م نمانياختلاف بن توانيآن دو را منطق منحصرياديبه نقش

م ينه بر سر نوع خاص هايدگرو كارناپاني است، بحث

دقيق با علوم دق .بوديشناختيها حوزهگريو

يسيامدهايپياو قارهيليمعاصر به تحلةفلسفمياگرچه تقس

ميو مناصب تخصصيعلميهايكرسيد برا يمهم اثر

س .كردليتحو استيرا صرفاً به

م هايدگرو كاسيررةل كه اختلاف دهديدر داووس نشان

مي به طور نبـر روا فرگهدر نقد توانيكه سابقه آن را
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م و تياست

باشدياسيس

يدر برابر تلق

و بر نف يداد

فرهن دگاهيد

،فريدمن

از لحاظرايز

افرياجتماع

كلاسةفلسف

نيخود را نما

و از آورديم

رابطم1933

هايدگياسيس

راكمو تام

دودس دربارة

دودس.1

اختلا.2

نشان داده اس

نسبت منطق

اگرچه.3

انتخاب افراد

ريدودستگ

مجادل.4

بانيم است؛

.كرديابيرد
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ازليدر تحل فريدمن.5 يعنـيمعاصـر،ةفلسـف سـومشيمعاصر، نقش گـراةفلسفخود

.گرفته استدهيرا ناد سم،يپراگمات

عمةفلسفيكه دودستگرديگيمجهينتتيدر نها راكمور دقيمعاصر به تفاوت  دگاهيدو

ميفلسف اشيبنيبنابرا. شوديمربوط  ـاز آنكه بـه دنبـال رفـع ازديـبام،ياخـتلاف باشـني

 ,Rackmore(ميمختلف را دنبال كنـيآن دو از منظرهاانيميوگو آگاهانه گفتيريسرگ

2004, pp.473-477.( 

اهگلدر راكمور ويلـيتحلةفلسفييمتعرض بحث جدازينيليتحلةفلسفوسميدئالي،

و. شده استيا قارهةفلسف ايهدف ميكتاب نقد نظر كساننيدر دو كنندياست كه گمان

م ادشدهييسنت فلسف طر توانيرا پايو. داديبا هم آشت هگلقياز :رديگيمجهينتانيدر

م باًيتقر« غريناپذسهياست، اغلب متفاوت، مقايبا كار فلسف رتبطهر آنچه  ـتحو رقابـليو لي

 ـمبدأ مشـترك،كيبه  ,Rackmore, 2005(» مشـترك اسـت دگاهيـدايـهيـما درونكي

p.224 .(ا علنياگرچه استدلال او در ياسـت، ولـيبه صـورت كلـيليسنت تحلهيكتاب

دنيو. بوده است براندومويرورتاويهدف اصل ر بـال به سـوءيهـا شـهيآن اسـت كـه

ا بهسميدئالياستفاده معاصران را از ا هگـلةفلسـفژهيو آلمان، و  ـآشـكار كنـد راني بـا كـار

،برادلييهاشهيو با طرح اندكايامريهاستيو پراگماتايتانيبريهاستيدئاليايآرايبررس

م سلارزو كواين، كارناپ،نويرات، راسل، مور .دهديانجام

چيلـيتحلةفلسـفبا راكمورياساس مشكل ويزي ـدر آن آن را التـزام بـهياسـت كـه

نوكيـهريهـا شـهيدر انديو). Ibid, p.120( نامديميعيمابعدالطبسميرئال  سـندگانياز

تأيعناصر،يليتحل اسميالتزام به رئالنيادييرا در م ابدييمسميدئاليو غفلت از ديـگويو

مةفلسفدر هگلكهياهداف فيكاملاً متفاوت با اهداف كرد،يخود دنبال  لسـوفانياسـت كـه

ميليتحل ايالبته اشكال متفـاوت. كننديدنبال فـ وجـود دارد؛ چنـان سـميدئالياز  المثـليكـه

ا كانتسميدئالياصيتشخ  راكمـور كـه بـريراديـا. دشـوار اسـتاريبسـ هگلسميدئالياز

ا گرفته نسمياست كه رئالنياند، در نظر گرفتـه كپارچهيامركيخود را به صورتقدمورد

و به گونه رويها است  سـتيرئالعهيمابعدالطبيها به چالشيليتحل لسوفانيف كرديمتفاوت

 ). Moyar, 2008, p.139(توجه نكرده است



، بـه نقـد نظـر هگـلسـم

م او. كننـدي دنبال از نظـر

اسـت،ييويـدبرجسـته

تيضـد شـكاكستي پراگمات

م ا كند،يد  ـبر فـرضني

تصـور نادرسـتني همـ

و نـويرات، راكمـور. بگـذارد

 سـمينوپراگماتياصـلةر

، آن را چونـان سـلارزةف

يعيمابعـدالطباًيـقويسـت

ده -شـوديمدهيبراندوم

م  يـي اگر همگرا بوديب

 توانسـتيمـي چـه كسـ

ميمبنيت اني ـبـر جمـع

ةفلسـفاسـت كـه در آن،

R.( 

ز آنياديمسئله زمان از

 اگرچه در هر دو سـنت

فكرده زينيلسوفانياند، اما

نيطـرفيهـا شـهيدر اند

مفهـوملي ـبـا تحلديكوشـ

لي ـبـا تحل فريـدمنود

ب اييكـايامريهـا سـتينسبت پراگماتانيبا سـيدئاليبـا

ميهاست را دن هگلةشياند انديكه مدع پردازديمعاصر

پيرورتاست؛ اما هگلبهستيپراگماتنيترك روي ـكه

و بر خلاف ادعادهي درست نفهم كه خود را پراگمشياست

و نقدتيدر نهاكند، وارديكه بر مبناگرويشكاك است

ويمعرفـت، مبنـاگروةمسـئلت كه تنها پاسخ به اسـت

معرفـت را كنـار بگـذاةمسئل دربارةه است كه او بحث

را چهـر سـلارزويلـيتحل سـمينوپراگمات دآورنـدگاني

ميس ازيو. دانديسال گذشته فلسـفدر خوانش خـود

مؤي تصور علم سيرئاليعلمـ دگاهيدكيبريدياز انسان،

رايو هرگونه طرفداركند شهيكه مثلاً در اند چنان-از او

م تنگيعلمسميرئالكيم شخص به .داندينظرانه

م دربارة آ پرسديميمكاتب فلسفانياختلاف خوبايكه

و اهداف بر سر روشير مهفلسفها چ داشتيوجود و

ويبا نظر به مدعايو. را ابراز كنديا ييهمگرا رورتبراندوم

تلاديگوي اسيقـدرتيبـازد،يـآيبرم شانياشآنچه از

ميا قارهةفلسفي ,Rackmore(رديگيرا 2005, p.138

يري

كيرغم آنكه چونانبهيا قارهةفلسفويليتحلةفلسف

بسيل وياريهنوز اذهان را به خود مشغول داشته است

پبوده ا وستهياند كه و عمق كردياختلاف تأكنيبر شدت

طر انددهي كوش و قرابت ممكن مشابهتقياز هر دييها ها

و همگرا گفتيبرانه كو برنشـتاين. فراهم شودييوگو

بير چهار مكتب فلسفدسيس ابـديمهم معاصر، تشابه را
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راكمور

ستينوپراگمات

كينزدييويد

را درس هگل

كنيميمعرف

استوار است

موجب شده

را پد كواين

سيليتحل در

و تص فلسفه

كنيميمعرف

التزايمقتض

راكمور

شتريبيفلسف

همگرنيچن

م يدو طرف

يجايليتحل

يگجهينت.6

تقابلةمسئل

ول گذرد،يم

بويلسوفانيف

كندا بوده كه

زم ابنديب نيتا

و پراكس عمل
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رو،يدودستگيهاشهير س كرديآن را به نوع و ا استيبه منطق و بر دينكته تأكنيبرگرداند

عليريگ موضعن،يو بلكه تنافر طرفييجدايكرد كه عامل اصل و . بـوده اسـتسمينازهيله

م راكموراما بر خلاف او، ويا قاره،يليمعاصر، تحلةفلسفمهمشيسه گراانياختلاف نظر

روسميپراگمات اكيهر. شناخت دانستهيبه نظر رستد كرديرا هنوز بر سر  رهايتفسنياز

ميدر حد خود، بخش منياانياز نسبت ع كنند؛يدو سنت را آشكار ازيحال خالنياما در

ن  سـتينيو عمل تنها موضوعسيهست كه پراكس راديانيا برنشتايندر كار. ستندياشكال

ف مـ لسوفانيكه مورد توجه و زبان را و مثلاً توجه به روش در تـوانيمكاتب مختلف باشد

ا فريدمنسخن. مكاتب دنبال كردنيا اشكال مواجه اسـت كـه از دوره حكومـتنيهم با

ا گذرد،يميمدت طولانسميناز  ـاست؛ پـس تحويهمه اختلاف همچنان باقنيبا آن بـهلي

زيـن راكمـور نظـر. آن دو سنت اسـتانيمقيعميگذاشتن اختلافات فلسف مغفول است،يس

نيخال شيشناخت در هـر سـه گـراةمسئلتيچراكه مستلزم قول به محور ست؛ياز اشكال

اياست؛ در حال درنيكه دآن،يليتحلةفلسفامر يدر حـال. شـوديمدهيهم نه در همه آن،

پد،يا قارهةفلسفكه در و در اگزيدارشناسيدر وجـود انسـان چونـان سـمياليستانسيروش

اسياصلةمسئل و پراكسـسميو در پراگماتتمطمح نظر  ـمحورسيعمل نيبنـابرا. داردتي

م توانيميكليبند جمعكيدر در گـريدشيو دو گـراسميپراگماتانيگفت اختلاف نظر

م و اختلاف نظر و عدم توجه به عمل است قابـليا قـارهةفلسفويليتحلةفلسفانيتوجه

رايدو سـنت، مسـائل مختلفـنياازكيهر لسوفانيفراير ست؛ينيواحدةمسئلبهليتحو

به اند؛ چنان دنبال كرده بهيا مسئله توانيميسخت كه شيآن گـرايمحـورةمسـئل عنـوان را

پد،يمختلف فلسفيهاشيصرف قراردادن گرا كسو،ياز. كرديمعرف ،يدارشناسـيهمچون

نوسمينوماركس،يساختارشكن،ييساختارگراك،يهرمنوت سم،ياليستانسياگز ليـذ سـميتومو

ميا قارهةفلسفعنوان سونيايبرايكه محور واحد دهدينشان و از يفلسفه وجود ندارد

م گر،يد و پـارهريناپذفيكه آن را تعر چنان،يليتحل لسوفانيفانياختلاف نظر يا كرده است

ارياز مفسران آن را ناگز  وند،شيمشابهت خانوادگةيقائل به نظرنهيزمنيكرده است كه در

بهنيا ميخوب هردو نم دهدينشان چنـدايـكيـتيرا به محور ادشدهياختلاف توانيكه

اليتحوةمسئل رونياميبخواه نكهيكرد؛ چه رسد به  استيسايبه منطق كرديمسئله را نوع



فرانسهس،يدول سوئتي حما

برگزار زبانيو آلمان زبانيس

در كاسـيرر.دي ـآن دو انجام

 هايـدگر كـهيداشـت؛ در حـال

نيتـر فعـال كاسـيرر. بودنـد

يفلسـفه صـورتهار خـود،

را به عنوانادموند هوسرل

و مباحثـات پـس از آن،  آنجـا

را ارائه كرد كه در تعارض

.ت

و زمـان در بـه جلـد وجود

در هايـدگريز درسـگفتارها

لي ـتحل«ينـوعتيـ سـر اهم

Heidegger, 1927, p..(

 هايـدگر پانوشت معـروف بـه

در هايـدگر. انـد نوشـتهگريد

وعهي مسئله مابعدالطب را نقـد

و بورگيرا در فرا ارائه كـرد

 ,Cassirer(بود افتهييميم

.ميكني معرف

ها

حم1929ليهفدهم مارس تا ششم آورخيدر تارسي داووس سوئ با

ميبرايالمللنيبيدوره درس دانشگاه سيروشنفكران انگلانيجمع

رو هايدگرو كاسيرريبخش آن درسگفتارهاني ييارويبود كه به

و از داشاري ـفلسفه را در هامبورگ در اختيكرسم1919ساله بود

م بورگيرا در فرا هوسرليكرسيزودو به .آورديبه دست

فهايدگر آلمـانةبرجسـت لسـوفيدر زمان برخـورد داووس، دو

و كانتة فلسف و شـاهكار كانتمجموعه آثاريرسم راستاريو بود

.برده بودانيه به پا

و زمان و ميوجود ارفت تا جايگاه را اخيراً منتشر كرده بود

وي در درسـگفتارهاي آنجـ.ت پديدارشناسي به دست آورد

از- تفسير پديدارشناختي نقد عقل محضمابعدالطبيعي افراطي

با آن پيوند نزديك داشت كاسيررتي ماربورگ بود كه مكتب نوكان

ا مشهوريدر پانوشت. است افتهيبازتابزين شانيدوستانه در آثار

ننينمـاديها صورت ازيكـيدر كاسـيررو هايـدگر داريـدزيـو

اديگويم هايدگر. اشاره شده استم1923 س داريدنيدر هردو بر

و»ني دازا 51.( دنديدر آنجا ارائـه كـرده بـود، بـه توافـق رسـيكه

در پنج پانينماديها فلسفه صورتمشابه در جلد سومير اقدام

ا فكيهرنيعلاوه بر كـدي آثـاربريا نقد محترمانه لسوفياز دو

ونينماديها فلسفه صورت دوم مم1931در كاسيرررا و كانت

يدرسگفتار هايدگرپس از برخورد داووس، به دعوت،كاسيرر.

د بايداري در و هايدگركه بسيداشت، و صمشياند روشناريرا

1929, pp.149, 163, 173.( 
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ماي شناخت

ه نوشت پي

در شهر داو.1

دكيو آلمان

يتر شد كه مهم

س55آن زمان

ساله بود چهل

هو كاسيرر.2

پژوهشگر در

را تازهنينماد

ونيز هايدگر

رو نهضت پيش

نخستين تفسي

آشكار با مكت

ةرابطنيا.3

صدوم فلسفه

3هامبورگ در

از دازيوجود

درزين كاسيرر

م .كندياشاره

دم1928 جلد

كردنديبررس

صبح روز بعد

, 167, 189
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